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آینه هاي روبه رو

حســن همایــون: رئیس جمهور حســن روحانی برای 
چندمین بار در ماه های اخیر خواستار آرامش و رعایت 
اخلاق در فضای سیاسی کشور شد. عبداالله رمضان زاده، 
ســخنگوی دولت اصلاحات، به پرســش های ما برای 

تحقق این مطالبه عمومی پاسخ داد.

 از نظر شــما موانع تحقق آرامــش و اخلاق در  �
فضای سیاسی کشور چیست؟

در شــرایط کنونی کشــور، بیش از هــر چیز نیازمند 
آرامش واقعی هســتیم. فشــارهای خارجی به حدی 
است که  با سرگرم شــدن به اختلاف های داخلی، نباید 
غفلــت کنیم. مطالعات جدیدی که مرکز بررســی های 
استراتژیک ریاست جمهوری انجام داده، نشان می دهد 
اوضاع فرهنگی کشــور گرفتار آشــفتگی بی سابقه اي 
است و اهتمام عمومی باید در پی یافتن راهکاری باشد. 
فراموش نکنیم اخلاق در ســایه اعتماد عمومی رشــد 
می کند. ما گرفتار وضعیت پیچیده ای شــدیم، هم زمان 
باید به فکر اخلاق، اعتماد و آرامش باشیم، در شرایطی 
که موانع متعددی برای تحقق این مطالبات وجود دارد. 
از سویي دیگر، این روزها بازار اتهام و تهمت و افترا داغ 
اســت و تمام فضای سیاسی کشــور را فراگرفته است. 
گاهي اوقات نخبگان سیاسی و فرهنگی با رفتار هایشان 
به این وضعیت دامن می زنند. ایجاد فضای گفت وگوی 
عمومی میان نخبــگان از ضرورت های کنونی جامعه 
ماست. دو، سه ماهی اســت رئیس جمهور اصلاحات 
تأکیــد می کنند بایــد فضای گفت وگو میــان نخبگان و 

جریان های سیاســی کشور فراهم شــود، فقدان آزادی 
بیــان باعــث پناه بردن نخبــگان و فعالان سیاســی به 
فضای مجــازی مي شــود. ایــن وضعیت زمینه ســاز 
فرصت طلبی هــای عــده ای با هویت هــای جعلی در 
فضای مجازی مي شــود. باید زمینه اطلاع رســانی آزاد 
در فضای رســمی رسانه ای کشور فراهم شود تا افراد با 
هویت واقعی خودشــان در فضای رسمی حرف بزنند. 
متأسفانه در این سازوکار به فضای بی اعتمادی عمومی 

دامن زده می شود و برخي هم از آن استقبال می کنند.
 چه باید کرد؟ �

ما راهــی غیر از شفاف ســازی نداریــم. مخصوصا 
درباره پرســش های افکار عمومی باید شفاف ســازی و 
برای جلب اعتماد عمومی تلاش شــود؛ مثلا در مسئله 
حقوق نامتعارف، دولت شفاف سازی کرد، اما در مسئله 
واگذاری املاک شهرداری، می باید شفاف به مردم پاسخ 
بدهند. تناقض ها، بی اخلاقی ها و بد اخلاقی ها را افزایش 
می دهد. شفاف سازی، اعتماد سازی و همکاری نخبگان 
سیاســی گام های عملی و مؤثری ا ست که می تواند به 
مــا در برون رفت از این وضعیت کمک کند! نباید انتظار 

دستاورد های زود رس هم داشت.
  اقتضای منافع ملی رعایت آرامش اســت، اما  �

جریان های مخالف دولت در حساب و کتاب های شان، 
منافع ملی را لحاظ نمی کنند؟

آنهایی که از فســاد دولت گذشــته بهره مند بودند، 
با ایده هــا و برنامه های دولت جدیــد مقابله می کنند؛ 
چــون منافع شــان را تأمین نمی کند. ممکن اســت در 

دولت جدید هم کســانی منافع شخصی داشته باشند. 
ما باید بتوانیم شفاف این مسائل را اعلام کنیم تا بدانیم 
منافع چه کسي به خطر افتاده است. این سفره گشوده 
عوایدش باید در اختیار عموم مردم قرار گیرد. واقعیت 
فساد دولت گذشته بر کسی پنهان نیست. راه گذار ما از 
این وضعیت، گفت وگوی ملی و تعامل نخبگان سیاسی 
است تا راهکار های مشترک پیدا کنند. در فضای دوری، 

راه حلي پیدا نخواهیم کرد.
 پرهیز از اختلاف های بی پایان در افزایش قدرت  �

راهبردی ایران در عرصه جهانی چقدر مهم است؟
ما در ســه ســال گذشته، توانســتیم با یک سیاست 
خارجی مدبرانه کــه ازحمایت رهبری هــم برخوردار 
بــوده، تا حد زیادی تندروهــای بین المللی علیه منافع 
ایران را گوشه رینگ ببریم. اسرائیل و سازمان منافقین در 
سطح بین المللی در سه سال اخیر کاملا منزوی شده اند؛ 
بنا براین ما راهی نداریم، مگر اینکه سیاست گذشته مان 
را ادامه بدهیم. مــا درس خوانده های روابط بین الملل، 
بــاور داریم سیاســت خارجی، ادامه سیاســت داخلی 
است. اگر سیاســت داخلی مستحکمی نداشته باشیم، 
نمی توانیم به اهداف مان دســت پیدا کنیم. ضربه زدن 
به سیاست خارجی که انشقاق ملی محسوب می شود، 
خیانت به کشور است. باید سعی کنیم در شرایط فعلی 
به ایجاد راهبردی مشــترک کمک کنیــم و این مهم از 
طریق گفت وگوی ملی نخبگان امکان پذیر اســت و این 
مســئله را باید جدی گرفت؛ زیــرا راهکاری برای نجات 

کشور است.

رمضان زاده: راه گذار ما تعامل نخبگان سیاسی است شما بگو چی کار کنیم؟

اگــر بروی توی روزنامه بنویســی، می گویند:  �
سانسور را پذیرفتی.

اگر توی اینترنت چیزی بنویســی، می گویند: 
پشت کامپیوترنشستن که نشد فعالیت.

اگر شــعار بدهی، می گوینــد: اینها همه اش 
شوآف است و می خواهی دیده شوی.

اگر پا شــوی بروی جلو مجلس و ســکوت 
کنــی، می گویند: داری به جامعه هزینه تحمیل 

می کنی.
اگر بنشــینی خانــه و کاری نکنی، می گویند: 

ترسو هستی و مسئولیت اجتماعی نداری.
اگر با آن وری ها مصاحبه کنی، می گویند: تن 

دادی.
اگر با این وری ها مصاحبه کنی، می گویند: وا 

دادی.
اگر جریــان حاکم را نقد کنــی، می گویند: از 

جریان رقیب پول گرفتی.
اگر جریــان رقیب را نقد کنــی، می گویند: از 

جریان حاکم پول گرفتی.
اگــر درس بخوانــی، می گوینــد: آخرش که 

چی؟
اگر کتاب بنویسی، می گویند: خب که چی؟

اســکل  بنویســی، می گویند:  اگر عاشــقانه 
هستی و از واقعیات جامعه دوری.

اگــر واقع گرایانه بنویســی، می گویند: قالتاق 
هستی و چشمت به جوایز خارجی است.

اگر کافــه راه بیندازی، می گویند: شاســکول 
هســتی و کاری بــه تــوده و طبقــه کارگری و 

کودکان کار نداری.
اگــر بــروی از کــودکان کار فیلــم بگیری، 
می گویند: شــامورته بازی درمــی آوری و داری 

فیلم بازی می کنی.
اگــر هــر کاری کنــی، می گوینــد: حتمــا از 

خودشان است که نمی گیرندش.
اگــر بگیرنــدت، می گویند: زندان هم شــده 

شوخی، همه را می گیرند.
اگر زودتر آزاد بشوی، می گویند: حتما خودت 

را فروختی.
اگــر تــا آخــرش صبــر کنــی، می گوینــد: 

خودقهرمان پنداری داری.
اگر زندگی کنی، می  گویند: چرا نمی میری ما 

راحت شویم؟
اگر بمیری، می گویند: تقصیر خودش بود که 

مرد. راحت شد.
وصیت

ســوفیا... ســوفیا... عشــق من... تو بگو من 
به کدام ســاز این جماعت برقصم؟ عاشــق تو؛ 

میدون دوم.
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کارتون خواب

پیشنهاد

درســگفتارهای پاییــز ۱۳۹۵ مؤسســه مطالعات  �
سیاســی-اقتصادی «پرسش» آغاز شــده است. عادل 
مشایخی درباره دلوز و روان کاوی (۱): روان کاوی لکانی 
کارگاه هایش را در روزهای چهارشنبه آغاز کرده است. 

مُراد فرهادپور از امروز ۲۱ آذر ساعت ۱۷:۳۰ کارگاه  �
جشن ماتم: هگل و انقلاب فرانسه را برگزار می کند. 

محمدرضــا تاجیــک از روز سه شــنبه ۲۳ آذر ماه  �
ساعت ۱۷:۳۰ کارگاه چپ پست مدرن در ایران معاصر: 

ملاحظاتی انتقادی را شروع می کند. 
محمد چرمشــیر نیــز دوره «چگونــه نمایش نامه  �

بخوانیم؟» را از روز چهارشنبه ۲۴ آذر ماه ساعت ۱۷:۳۰ 
آغاز خواهد کرد.

یاد ایام

حقوق بشر از دغدغه های مهم 
هنر تئاتر است

می خواهم از هنری بگویم که از آغاز تا امروز 
یکی از دغدغه های اصلی اش مســائل انسانی و 
حقوق بشر بوده است. براساس مکتوب هایی که 
در دست است، دغدغه هنرمندان، کارگردان ها و 
نویســندگان عرصه تئاتر از چند هزارسال پیش تا 

الان همواره مسائل حقوق بشر بوده است. 
برای مثــال در تراژدی «آنتیگونــه» می بینیم 
شــخصیتی علیه کشور شــورش می کند و میان 
کروئــون و آنتیگــون درگیــری عمیقــی بر ســر 
به خاک ســپردن یا نســپردن برادرش کــه علیه 
حکومــت آتــن شــوریده، درمی گیــرد. مجادله 
می کنند کــه آیا شورشــی باید طبــق آیین ها به 
خاک ســپرده شــود یا آنکه به فرمــان کرئون بر 
خاک بمانــد و به عنوان مجازات شــوریدن علیه 
حاکــم وقت، از خاک ســپاری محروم شــود. در 
این نمایــش می بینیم نه تنها بر ســر حقوق یک 
فــرد زنده، بلکه بر ســر حــق مــرده  و آبرو مند 
به خاک سپرده شــدنش هم مجادله می شود. این 
نشــان از دغدغه مندی به رعایت حرمت، حقوق 
و کرامت انســان در هنر نمایش دارد. همین طور 
در تراژدی  «ایرانیان»، نوشــته آشیل هم شکست 
ایرانی هــا در نبرد بــا یونانی ها چنــان خلاقانه و 
انسانی روایت می شــود که مخاطب یونانی هم 
بر دشــمن شکســت خورده زار زار گریــه می کند. 
براین اســاس از قدیمی تریــن نمایش های جهان 
تاکنــون، رعایت حرمت و کرامت و حقوق بشــر 
در هنــر تئاتر مهــم بوده اســت. پرداختن به این 
مســائل نیروی محرکه و ســوژه اصلی تئاتر بوده 
اســت و در بســیاری از نمایش نامه هــای جهان 
پررنگ یا کم رنگ به حقوق بشر پرداخته می شود. 
نه تنهــا در نمایش های جهانی، بلکه در «تعزیه» 
هم که نمایشــی ایرانی  اســت، به رعایت حقوق 
انســان تأکید و توجه می شــود. تماشــاگر به این 
دلیل بر سرنوشت امام حسین(ع) و یارانش گریه 
می کند که آنها از ابتدایی ترین حقوقشان محروم 
شــدند. دشــمن آدم هم به آب نیاز دارد؛ وقتی 
امام حســین (ع) و یارانش از آب محروم شــدند، 
حقی از انســان هایی ضایع شده است. ما بازتاب 
مطالبــه حقوق بشــر را در هنر تئاتــر به وضوح 
می بینیــم. متأســفانه در روزگار کنونــی، موانع 
متعددی برای تحقق حقوق بشر و کرامت آدمی 
وجــود دارد. بخــش مهمی از ایــن موانع از دل 
ســنت های جوامع مختلف درمی آید؛ آموزه های 
ســنتی که از ســوی نهادهای اجتماعــی مانند 
خانواده، مدرســه و... به افراد منتقل می شــود. 
مســئله دیگــر قوانیــن تبعیض آمیز اســت که 
به عنوان مانع مهمــی برای تحقق اصول حقوق 
بشری عمل می کند؛ خیلی وقت ها قوانینی وضع 
می شود که به تبعیض های مختلف دامن می زند. 
بایــد با افزایــش آگاهی عمومــی، موانع تحقق 

حقوق بشر در جوامع مختلف برداشته شود. 

واکنش

به تازگی در یکی از برنامه های اجتماعی صداوسیما، 
موضوعی مطرح شــد که انتقاد بســیاری از هم وطنان 
را به ویــژه در فضای مجازی، در پی داشــت. عمده این 
انتقادات، بیشــتر به مجری این برنامه مربوط می شود؛ 
به خصوص نحــوه برخورد او با موضوع حق طلاق که 
به بانوان اعطا می شــود تا در صــورت لزوم از آن حق 
اســتفاده کنند. اگرچه چنین برخوردی با نگاه یک سویه 
و سنتی به حقوقی که برای مردان در نظر گرفته شده، 
درخور تأمل است و درعین حال، مانند جریان آبی است 
که در صورت حرکت خلاف جریان طبیعی آن، شگفتی 
فراوانی به همراه خواهد داشــت. نگاه سنتی به مبانی 
خانــواده و تحکیم حقوق مردان، شــبیه همان جریان 
آب و اعطــای یک حق خلاف نگاه پیشــین، برانگیختن 
همان شگفتی است. صرف نظر از نحوه برخورد مجری 
برنامــه مذکور، باید نگاهــی دیگر به مبانــی خانواده 
داشت تا توازن حقوقی مردان و زنان در مسیر خانواده، 
تا حدی به یکدیگر نزدیک شــود. خانواده ای که از ابتدا 
یا به صورت ســنتی و بدون آشــنایی عمیق زوجین با 
یکدیگــر  یا به صورت مثلا مدرن و توأم با احساســات 
عمیق عاطفــی ولی بدون آمــوزش و آگاهی از مبانی 
زندگی، تشکیل می شــود، به طور  حتم در مسیر توفانی 
و پرمانع زندگی زناشــویی، دچار تلاطمی شــدید شده 
و هریک برای جلوگیری از بروز خســارات ناشی از این 
دگرگونی،  برای خود چاره ای می اندیشــد. چون تصور 
در فضای عمومی حقوقی جامعه ما، بر آن اســت که 
مردان تســلط حقوقی کاملی دارنــد و زنان از حقوقی 
نابرابر رنج می برند؛ در چنین شرایطی، خانواده ها همت 
خود را در آن می بینند که بخشــی از مشکلات ابتدایی 
ناشــی از شناخت نداشتن در زمان تشــکیل خانواده را 
(که در ابتدای بحث طرح شــد) به نوعی جبران کنند. 
آنان بــا نگرانی های  پیش بینی نشــده ای که در زندگی 
هر خانــواده ای اجتناب ناپذیر اســت و همچنین توجه 
بــه حقوق غیرمــادی زوجیــن در قوانیــن موضوعی، 
روبه رو هســتند. به همین دلیل اســت، تلاش می کنند 
در ابتدای زندگی و برای جلوگیری از طی کردن مســیر 
پرپیچ وخــم دادگاه ها، در مواجهه با مشــکلات زندگی 
و تفاهم نداشــتن، با توجه به اطلاق ماده ۱۱۳۳ قانون 
مدنــی- که حق طلاق را به مردان اعطا کرده اســت- 
وکالت بلا عزل را در ابتدای زندگی از زوج اخذ کرده تا در 
صورت جمع شدن شرایط پیش گفته، به راحتی بتوانند 
خود را مطلقه کنند. امــا این راه حل، آن هم در ابتدای 
عقد نکاحی که باید توأم با حسن نیت، محبت، سازش، 
عشق و علاقه باشد، نمی تواند راهگشای مناسبی برای 
زندگی باشد؛ یعنی اگر مبانی خانواده در ابتدا با سوءنیت 
و نگاه ســودجویانه گره بخورد، طرفین عقد به راحتی 
نمی توانند علاقه ای را که از ضروریات عقد نکاح است، 
تداوم بخشــند و قطعا با چنین خانــواده ای، در ادامه 
مسیر به مشکل برخورد کرده و ناگزیرند از یکدیگر طلاق 
بگیرنــد و در این جدایی، احتمــالا فرزندانی هم دچار 

آسیب هایی جدی می شوند یا آن قدر عشق و علاقه این 
خانواده کم رنگ می شــود که تفاوتی بین وجود داشتن 
یا نداشتن این مبانی مستحکم به چشم نمی خورد. اگر 
بخواهیم با نگاهــی راه حل جویانه به موضوع بنگریم، 
باید شرایط تشکیل زندگی زناشویی را به گونه ای فراهم 
کنیم که زوجین بتوانند با آشــنایی کامل و آموزش های 
لازم، با یکدیگر ازدواج کنند؛ یعنی تقویت نهاد نامزدی 
در خانواده ها؛ به نحوی که توأم با آموزش در راســتای 
شناخت شرایط اخلاقی و اقتصادی یکدیگر باشد و صرفا 
با مســائل احساسی درگیر نباشــد؛ این مسائل از موارد 
بسیار مهمی اســت که معمولا در خانواده های ایرانی 
از اهمیت خاصی برخوردار نبوده و بعضا قبیح شمرده 
می شــود. تأسیس نهادها یا سازمان هایی که بتوانند به 
شــناخت جوانان در این مسیر کمک کنند نیز از اهمیت 
فوق العاده ای برخوردار اســت؛ اما آنچه این اهمیت را 
بیشتر می کند، آگاهی خانواده ها از این است که شناخت 
عمیق زوجین از یکدیگر- و نه والدین شــان از هم- در 
تمامی ابعاد، نه تنها قبیح نیســت بلکــه از ضروریات 
زندگــی اســت؛ چراکه بعضــا خانواده ها با شــناخت 
اجمالی از شرایط اخلاقی و اجتماعی والدین، موضوع 
را به فرزندانشــان هم تســری داده و همین موضوع را 
بــرای ازدواج کافــی می دانند. این در حالی اســت که 
ممکن اســت هرشــخص به لحاظ اخلاقــی و رفتاری
- حتی- با والدین خود هم متفاوت باشد و دقیقا همین 
موضوع است که بعدها زوجین را دچار مشکل اساسی 
کرده و روزبه روز به دامنه آمار طلاق اضافه می شــود. 
با این وصف، بررسی ویژگی های رفتاری جوانان قبل از 
ازدواج از درجه اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.  
نگاه دیگر، به شــرایط تصویب قانونی و حقوقی است 
که معمولا بانــوان از آن گله مندنــد و معتقدند چون 
قانون گذار برای آنها حقوقی مســاوی مــردان در نظر 
نگرفته (مثلا خروج از کشــور باید با اجازه مرد باشــد، 
اشــتغال زنان می تواند با مانع از ســوی مردان مواجه 
شود، حق طلاق یک سویه به مرد داده شده و...)، تلاش 
می کنند چنیــن حقوقی را تقویت کــرده تا در صورت 
بروز مشــکلات، رهایی یابند؛ اما می توان به نوعی دیگر 
هــم به موضوع نگاه کرد و آن اینکه به صورت شــرط 
ضمــن عقد نکاح - معمولا در ســند نکاحیه می توان 
ذکــر کرد- کلا حقوقی که زوجه نگران از دســت رفتن 
آن است، اندراج کرده یا به صورت وکالت بلاعزل، حق 
تحصیل زوجه، حق خروج از کشــور، حق اشــتغال به 
شغل مناسب و... را از زوج اخذ کرده تا حقوقی برابر با 
مرد، با آنچه که وی قبلا می نگریسته، ایجاد کنند؛ یعنی 
تلاش کرد با اخذ وکالــت، به حقوق خود فائق آمد نه 
آنکه به دلیل نابرابری که زن احساس می کند در زندگی 
برایش فراهم آمده اســت، با اخــذ وکالت، بلافاصله 
مبانی خانواده را متزلزل کرده و خســارت زیادی نه تنها 
بــه خانواده خــود بلکه بــه جامعــه وارد آورد. البته 
بایســته اســت حقوق دانان معظم، حوزویــان گرامی 
و به خصــوص رســانه های جامعه، اعم از شــنیداری، 
دیداری و نوشــتاری هم به این موضوعات توجه کرده 
و آگاهی مردم را درخصوص شــرایط زندگی زناشویی 
و تقویــت نهاد نامــزدی افزایش دهند تــا بیم و ترس 

خانواده ها به مراتب کمتر شود. 

حق طلاق؛ فرصتى براى برابرى

یادداشت

اگــر بــه روان شناســی اجتماعی علاقه منــد بوده 
باشــید، حتما آثار دارویــن را خوانده ایــد. داروین 
هــم مانند مارکس یکــی از تأثیرگذارتریــن و البته 
باحاشــیه ترین اندیشــمندان معاصر است. اگرچه 
او یک زیست شــناس بود، اما دامنــه نظریه ای که 
مطرح کرد پا را از دایره زیست شناســی فراتر برد و 
تقریبا همه شــقوق علوم انســانی (از روان شناسی 
و جامعه شناسی تا فلســقه و علوم سیاسی و..) را 
درنوردیــد. یکی از مهم ترین اصــول نظریه داروین 
(البتــه با همکاری والاس) اصــل انتخاب طبیعی 
یا انتخاب اصلح و انســب است. به زبان ساده، این 
اصل می گوید در مواجهه با شرایط محیطی از میان 
انواع مختلف یک  گونه جانوری، آنکه قوی تر است، 
باقی می مانــد و بقیه از بین می رونــد. او درادامه 
می گویــد این انتخاب طبیعی به مرور باعث نابودی 

نژاد ضعیف تر می شود. 
بــرای مثال، احتمــالا همه شــنیده اید در نظام 
بین الملــل هرکس زور و قدرت بیشــتری داشــته 
باشــد حرفش به کرسی می نشــیند و دولت هایی 
بهتــر می تواننــد منافعشــان را تضمیــن کنند که 
عناصر قدرت بیشــتری در اختیار داشته باشند. این 
اصل نمونــه ای از تأثیــر نظام اندیشــه داروین در 
علوم انســانی (و به صورت اخص در علم سیاست 

بین الملل) است. 
شــاید بگویید این نظرات داروین چه ارتباطی به 
ما دارد؟ یا اصلا بگوییــد داروین برای خودش یک 
چیزی گفته این چه ربطی بــه ما دارد؟ اما به نظر 

مــن، نظریات داروین در زندگی امــروز تهرانی ها از 
همیشــه پررنگ تر است. ما خیلی وقت ها خودمان 
هم نمی فهمیم کــه زندگی مــان را مطابق نظریه 
او تنظیــم کرده ایم. برای اینکه حرفــم را واضح تر 
کنم، چند مثال می آورم. همه ما ســاعات بسیاری 
را در ترافیــک دیوانه کننــده تهــران و شــهرهای 
بــزرگ بوده ایــم. در زمــان ترافیــک، هیچ کس به 
هیچ کس راه نمی دهد. همه به دنبال این هســتند 
که خودشــان را از ایــن مهلکه خــلاص کنند ولو 
اینکه به قیمت در ترافیک ماندن بقیه همشــهریان 
باشــد. در کوچک ترین برخوردهــا و تصادف ها هم 
دادوفریادمان بالا می رود. خیلی وقت ها این مسئله 

من را به یاد تنازع بقا در تئوری داروین می اندازد. 
مثــال دیگــر اینکــه، این روزها به ســوژه های 
آســیب های اجتماعی بســیار توجه می شــود؛ از 
مدارس در شــرف ویرانی و فقر مفرط آموزشی در 
نقاط محروم تا فروش جنین و نوزاد در همین تهران 
پایتخت. این مسائل را در مقابل هزینه های نجومی 
برخــی خانواده هــا بــرای حیوانات خانگی شــان 
بگذاریــد. یا مدارس فوق لوکس شــمال شــهر که 
هزینه هر ســال تحصیل در آنها معادل هزینه تمام 
دوره دکترا در دانشگاه آزاد است. به نظر شما، نسل 
آینده  آن قشر آسیب دیده، چه می شود و نسل آینده 
این قشــر فرامرفه؟ من ولی مــدام تئوری انتخاب 

انسب و اصلح در نظرم می آید. 
مســئله ملموس تر همین آلودگی هواســت. با 
اراده ای که من در مســئولان شهری می بینم، بعید 
می دانم تا ســه نســل بعد از ما هم کســی به فکر 
چاره ای برای آلودگی هوا باشد و به نظرم، همه ما 
محکوم به مرگ هستیم و نسل آینده ساکنان تهران 
کســانی خواهند بود که بدنشــان بتواند بیشــترین 
مقاومت را در برابر آلودگی هوا تهران داشته باشد. 

بقا در تهران از منظر داروین

 همین حوالی

این روزهــا یکي از اتفاق هایي که افتاده اســت 
پیشــنهاد جدید آمــازون براي دنیاي پراســترس و 
سریع است؛ اســتفاده از فروشگاه هایي که مي توان 
مــواد غذایــي را از آنهــا خریــداري کــرد و بدون 
پرداختن وجهي یا در صف ایســتادن خارج شد. این 
فروشــگاه ها گامي جدید براي دنیاي امروز اســت 
اما این ســؤال را مطرح کرده اســت که چه اتفاقي 
براي سه میلیون و ۵۰۰هزار صندوقدار آمریکایي رخ 

مي دهد. چهار سال پیش کارکنان آمازون این سؤال 
را مطرح کردند که آیا این اتفاق مي تواند رخ دهد یا 
خیر. اکنون این فروشگاه فقط براي کارکنان آمازون 
افتتاح شده است، اپلیکیشن آن طراحي شده است 
و ویدئوي آن بارها بازنشــر شــده است و در لیست 
اخبار پرطرفدار قرار گرفته اســت. این فروشگاه در 
سیاتل آغاز به کار کرده و تا سال دیگر براي مردم در 
نقاط دیگر و در صورت علاقه مندي افتتاح مي شود. 

حذف صندوقداران

 هوشنگ پوربابایى
 وکیل دادگسترى

 صادق روحانى

 بهروز غریب پور 

 پوریا عالمى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

روز ي براي حقوق بشر
در روز جهانــی حقوق بشــر بــه مجموعه ای  �

تبعیض هــا، جنگ ها  تحقیرها،  بی عدالتی هــا،  از 
و کشــتارهای جمعــی که در سراســر جهان رخ 

می دهد، می توان اشاره کرد. 
از شــرق تا غرب جهان؛ از چین و کره شــمالی 
که مجموعه ای از نویســنده ها و هنرمندان و حتی 
مردم عادی که آزادی های ساده از آنها سلب شده 
اســت، تا کریمه که از سوی روسیه اشغال شده و 
مردمش بیش از دو ســال است در جنگ هستند. 
اتفاق های وحشــتناکی که در حلب رخ می دهد و 
دختر کوچک هفت ســاله بنا آنها را در شبکه های 
اجتماعی منتشر می کند. در یمن که دختر ۱۸ساله 
را به دلیل ســوءتغذیه می تــوان با دختری هفت ، 
هشت ساله اشــتباه گرفت. اتفاقاتی که در کشور 
عربســتان می افتد، از جمله اعدام های سیاســی، 
تفاوتی که بین شــیعیان با دیگر مسلمانان در این 
کشور گذاشــته می شــود، اتفاق هایی که به دلیل 
تفاوت مذهب در گوشــه و کنار دنیا رخ می دهد، 
عــراق و موصل و هر آن چیزی که داعش بر ســر 
جهان آورده است و مردمی که روزانه تحت فشار 
هستند و از سوی دیگر اتفاقاتی که طالبان هنوز به 
انجام آن در افغانستان مشــغول است. این روند 
در آمریــکا و آفریقا نیز ادامــه دارد. در جهان این 
روز را گرامــی می دارند و شــعارهای زیبایی برای 
آن مطرح می کنند. شــعارهایی که در کمپین های 
مختلف ارائه می شود تا برای حقوق بشر گام هایی 
برداشته شود و افراد بتوانند از توانایی ها و علایق 
خود ســود ببرند. اما دنیای امروز در لحظات پر از 
وحشتی گذر می کند. شاید دیگر کلیشه ای باشد که 
سخنانی برای صلح و دوســتی به کار برد. اما باز 
هم بســیاری این روز را در گوشه و کنار دنیا جشن 

می گیرند تا قدمی در این راه بردارند.

یادبود

 محمدرضا ثقفى


